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 تبریز؛ اشـک و آتش و دود​
یـز  حاج آقـا قاضـی، بـه خودی خـود بیـن مـردم تبر
محبـوب بـود. از وقتـی هـم کـه صـوت امام خمینـی 
هـا دسـت بـه دسـت تـوی شـهر  ه اعلامیه  ا همـر
چرخیـد، محبوب تـر شـد. امـام)ره( گفتـه بـود: »آقـای 
قاضـی در تبریـز از طـرف مـا نماینـده اسـت.« حـالا یـک 
آذربایجـان بـود و یـک آیت ا...قاضـی. تـوی تبریـز دو 
زات مردمـی ؛ اولـی  تـا مسـجد شـده بـود قطـب مبـار
مسـجد مقبـره، وسـط بـازار تبریـز کـه اص الجداندرجـدِ 
سلطنت سـتیز شـیخ قاضی، در آن بـه منبـر می رفتنـد و 
دومی ، مسجد شعبان  در نزدیکی های میدان ساعت.
آن روز امـا آیـت ا... رفتـه اسـت مسـجد مقبـره. ظهـر هفدهمیـن روز از 
مـاه مبـارک رمضـان اسـت. نمـاز ظهـر را آیت ا...قاضـی اقامـه می کنـد. 
کیـپ بازاری هـا کرکـره مغازه هـا را پاییـن کشـیده و آمده انـد  کیپ تا
اند.  ا بـه پیشـانی صفـوف رسـانده  ترهـا خـود ر مسـجد. جوان 
مدت هاسـت دیگر مسـجد فقط محل اقامه نماز نیسـت. سالم آخر 
نمـاز را کـه می دهنـد، تـازه همه چیـز آغـاز می شـود. هـر روز فاضلـی 
روی منبر می رود. یکی دو نفر هم جلوی در مسجد کشیک می دهند 
برای آژان های درباری. این آخری ها، شعارها بی پرواتر شده است. 
دیگر کسی ملاحظه مأمورها را نمی کند. دعای فرج را که می خوانند، 
حاج آقـا محمدحسـین انزابـی پـس از اجـازه از محضـر آیت ا...قاضـی، 
می رود بالای مسـجد. هنوز دقیقه ای از آغاز سـخنرانی اش نگذشـته 
اسـت کـه مشـت های گره کـرده مـردم، اقتـدار پوشـالی نظـام را نشـانه 
می رونـد. هیچ کـس ابایـی از حملـه حکومتی هـا نـدارد. ایـن بغـض 
فروخـورده را بی روضـه زیـر سـقف مسـجد هـم می تـوان شکسـت. 
رژیـم امـا سـر صبـوری نـدارد. مأمورهـا عیـن ویـروس در کوچه هـا و 
خیابان هـا پخـش شـده اند تـا هـر صدایـی را بـه ضـرب گلولـه آرام کننـد. 
بـه یـک لحظـه، گازهـای اشـک آور تمـام صحـن مسـجد را پـر می کنـد. 
 چشـم، چشـم را نمی بینـد. فریـاد مـردم بـا غـرش مأمورهـا درهـم یکـی 
شـده اسـت. همـه یکی یکـی خـود را بـه خروجـی مسـجد می رسـانند. 
هفت هشت نفری هنوز حوالی محراب مانده اند. یکی از آن چندنفر، 
آیت ا...قاضـی اسـت. حاج کریـم ارسالنی یـک تکـه کارتـن پیـدا کـرده و 

به زحمت آتش زده اسـت تا دود گاز اشـک آور را خنثی کند. 
رو بـه شـیخ قاضی می گویـد: »آقـا! تمنـا می کنـم بیاییـد برویـم.« حاج آقا 
امـا انـگار نـه انـگار کـه در میانـه دود و آتـش و اضطـراب نشسـته 
گـر همـه رفته انـد، مـا هـم برویـم«.  اسـت، بـا لحنـی آرام می گویـد: »ا
حاج کریـم از همـان روز دسـتگیرش شـد کـه شـیخ قاضی بالاخـره یـک 
روز کار دسـت خـودش می دهـد. ایـن بی ملاحظگی هـا بـرای چنیـن 
 چهـره ای، ناامنـی محـض اسـت. چـه می شـود کـرد؟ شـیخ، تکلیـف 

روشـنی با زندگی دارد.

بافـق؛ جبـر و تبعیـد و سـکوت
خطبه هـای نمـاز عیـد فطـر آغـاز شـده اسـت. رمضـان امسـال بـا 
سـال های پیـش تفـاوت می کنـد. آیـت ا... قاضی طباطبایـی از منبـر 
خطبه هـا بـالا مـی رود و این بـار حـواس جماعـت حاضـر را بـه جنایـات 
رژیـم صهیونیسـتی جلـب می کنـد. انگشـت اشـاره اش را در هـوا تـکان 
می دهـد و بـا صدایـی کـه تـا چنـد خیابـان آن طرف تـر بـه گـوش خلـق 
می رسـد، فریاد سـر می دهد که: »این ها در این خیال هسـتند که تمام 
ممالک اسلامی را تصاحب کنند. این ها در این خیال هستند که شمال 
حجاز را تصاحب کنند، مدینه منوره به زیر سلطه آن ها بیفتد. این ها 
در ایـن خیـال هسـتند کـه تمـام مشـاهد متبرکـه را تصاحـب کننـد. شـما 
[ در آنجا]فلسطین[ مسلمانان را اذیت کردند، شما در  گر فکر می کنید]ا
اینجا راحت خواهید ماند؟ بالله العلی العظیم جلوی چشم من است. 
کـرده چگونـه  هـرگاه بعضـی پیشـامد ها در آینـده پیـش بیایـد، خدای نا
مسـلمانانِ آنجـا را، یهودیان]صهیونیسـت ها[ از خانه شـان بیـرون 
می کنند؟ در مملکت ما بدتر از آن ها، ]بهائیان[ شما را از خانه هایتان 
بیـرون خواهنـد ریخـت. هیـچ گاه غفلـت نکنیـد! همیشـه بـا یهـود، ضـد 
باشـید! قرآن به ما دسـتور داده اسـت... خدایا! یهود]دولت اسـرائیل[ 
را محـو و نابـود کـن.« جمعیـت یک صـدا فریـاد می کشـد: »آمین«!پـس از 
ک دیگر این اندازه صراحت بیان و شجاعت  این خطبه ها بود که ساوا
آیت ا...قاضـی را تـاب نیـاورد. روز بعـد، یـک تیـم ویـژه بـرای دسـتگیری او 
مأمور کرد. توی بازجویی ها، حرف اول و آخرش، نابودی اسرائیل بود. 
شـیخ را به جرم سـخنرانی علیه رژیم صهیونیسـتی و حمایت آشـکار از 
امام خمینـی و آرمان هایـش دسـتگیر کـرده بودنـد. لابـه لای اسـناد، آن 
یـک جلـد کتـاب دربـاره اربعیـن حسـینی را هـم ضمیمـه جرائـم او کـرده 

بودنـد تـا بـا چنیـن پرونـده ای وی را بـرای تبعیـد، راهـی کرمـان کنند. بافق 
کرمان، همان جایی بود که آیت ا...قاضی شش ماه تمام، دور از منابر 
و مجامـع عمومـی ، در سـکوت و تنهایـی، چشـم انتظار لحظـه آزادی 
بود تا با صدایی رسـاتر به میدان مبارزه برگردد. چند روزی از آمدنش 
بـه بافـق گذشـته بـود کـه شـروع کـرد بـه نامه نـگاری. مقصـد مرقومه هـا، 
نجف اشـرف بـود؛ خطـاب بـه مراجـع عظـام آقایـان آیـت ا... میلانـی و 
مرعشی نجفی و سیداحمد اردبیلی. غرض، شرح احوال بود و روایتی 
از جو سیاسـی کشـور: »در محضر مبارک واضح اسـت که یهود، دشـمن 
قـرآن و اسالم و عـدو اعـدای خاتم الانبیـا)ص( و همـه خانـدان رسـالت 
کی نداریم.  هستند و در هرجا باشیم، با آن ها دشمن هستیم و هیچ با
به این جرم باید در بافق شش ماه باشم، ولی دلشادم که در راه دین 

بـا ایـن پیشـامد ها مواجـه می شـوم...«.

تبریـز؛ خـون و خلـوت و تاریکـی
همه چیـز قـد یـک پلـک برهـم زدن گذشـت. هرچنـد هنـوز یـک سـال 
هـم از پیـروزی انقالب اسالمی نگذشـته بـود، سـه تیـر پیاپـی در آن 
تاریکـی شـب، جـوری شیشـه اتومبیـل شـیخ را شـکافت کـه مجـال 
کنشـی نبـود. بارهـا محافـظ آیـت ا... اصـرار کـرده بـود بیایـد  هیـچ وا
مابیـن دو محافـظ بنشـیند، کنـار پنجـره جـای امنـی نیسـت، ولـی زیـر 
بـار نرفتـه بـود. می گفـت مـردم می آینـد، کار واجـب دارند، پیغام دارند، 
پرسـش دارنـد، نمی شـود خودمـان را از میانـه جماعـت کنـار بکشـیم. 
گفتـه بودنـد دسـت کم شیشـه های ماشـین را دودی کنیـم. گفتـه بـود 
ج امـور خیریـه کنیـد. تـرور او بـرای فرقانی هـا مثـل  هزینـه اش را خـر
آب خـوردن بـود. مأموریـت تـرور بـرای آن هـا، اول و آخـر دو روز وقـت 
گرفت؛ روز اول برای شناسایی آمدند سمت مسجد شعبان. ضارب 
تا آن روز حتی چهره آیت ا... را هم نمی شناخت. اصلا نمی دانست 
ماشـه اسـلحه اش را دارد رو بـه چـه شـخصیتی می چکانـد. همـه از 
اقامـه نمـاز عیدفطـر وحشـت داشـتند. نمـاز در ورزشـگاه شـهر برگـزار 
تریـن سـطح رعایـت می شـد.  می شـد. آنجـا اقدامـات امنیتـی در بالا
امـا تروریسـت ها گذاشـته بودنـد همه چیـز را بـه نمـاز مغرب وعشـا 
موکـول کردنـد؛ زمانـی کـه دیگـر کسـی گمـان نمی بـرد عملیاتـی در کار 
باشـد. حـالا دیگـر آن سـه تیـر محافـظ شـیخ هـم در آن تاریکی هـا بـه 
خطـا رفتـه بـود و ضاربـان مثـل بـرق و بـاد در خلـوت کوچـه، دور و 
دورتـر می شـدند. شـیخ روی صندلـی ماشـین بـا چشـم های بسـته، 
غـرق خـون بـود. یـک تیـر بـه خطـا رفتـه بـود و دو تیـر دیگـر، سـینه و 
شانه اش را مجروح کرده بود. خون عین چشمه از تنش می جوشید 
و کاری از عهده پزشـکان برنمی آمد. آن شـب، یلداترین شـب تبریز 
بـود. خبـر شـهادت مثـل بغـض در گلـوی شـهر مانـده بـود و بـا طلـوع 
 آفتـاب در دل مـردم تبریـز شکسـت؛آیت ا... طباطبایـی بـه شـهادت

 رسـیده بود.
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 در بسته خبری این هفته به یک خبر گرانی که باعث 

نگرانی نیست، می پردازیم. به پزشکانی که سفره 

اند، خواهیم پرداخت، از کم شدن سن  پهن کرده 

سکته خواهیم گفت و در پایان هم، درباره جریان 

گران شدن جریان برق خواهیم گفت.

 z!من یار مهربانم، سه برابر پارسال گرانم

اعلام شده است که میانگین قیمت کتاب که تا پارسال 

حدود 70هزار تومان بود، امسال 195هزارتومان 

شده است. خودمانیم؛ ما مردم با اینکه قیمت یار 

مهربان، سه برابر شده است، اصلا ناراحت نیستیم؛ 

دلیل اینکه چون  اگر تقاضایش کم شود،  نه به 

درختان کمتر قطع می شوند.

 بلکه به این دلیل که ما کلا از مطالعه و خواندن 

فراری هستیم، حتی آن زمان که هنوز قدرت خرید 

برخی لوازم خانگی را داشتیم، حاضر بودیم تک تک 

دکمه های آن را با آزمایش و خطا تست کنیم ولی 

مبادا و زنهار که دست به کاتالوگ آن وسیله بزنیم 

و دوتا برگه آن را مطالعه کنیم و طرز استفاده اش 

را بدانیم. این یعنی شاید از گران شدن چیپس 

ز گرانی کتاب  پیازجعفری نگران شویم، ولی ا

نه. حتی برایمان سؤال است که مگر هنوز کسی 

های  نه  بخا ز کتا ند و اصلا غیر ا خوا کتاب می 

ی  یگر ن د یا ها مشتر   ب ، کتا ر می کشو  عمو

هم دارند؟

 z!پزشکان پسرخاله دوست

در خبرها آمده بود که تعداد اندکی از پزشکان، 

شما بخوانید یک میلیونم آن ها، با برخی مراکز 

درمانی زدوبند دارند و بیماران خود را برای 

انجام عکس و آزمایش، تنها به جاهایی که 

خودشان تعیین کرده اند، می فرستند. این 

تعداد اندک پزشک، طوری تأکید می کنند 

که فقط از همان رادیولوژی ای که خودشان 

گفتند عکس بگیرید که انگار مثلا وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشتباه کرده است 

که غیر از همان رادیولوژیِ پسرخاله آن ها به بقیه 

رادیولوژیست های کشور مجوز فعالیت داده است 

و تجهیزات پزشکی هر جایی غیر از آنجا که آن ها 

می گویند، به دردنخور است. خلاصه با این فرمان اگر 

پیش برویم، بعید نیست که وقتی می گویند از فلان 

دارو یک قاشق چایخوری بخور، بعدش تأکید کنند که 

فقط از فلان مغازه، قاشق چایخوری بخرید و زمانی 

هم که به بیمار توصیه می کنند سه روز استراحت کند، 

به او تأکید کنند آن بالش و لحاف و تشکی را که قرار 

است روی آن استراحت کند، از لحاف وتشک دوزی 

پسرعمه خودشان تهیه کند.

 z!سکه شدن بازار سکته

سن سکته مغزی در ایران 10سال کاهش 

یافته است. دوست داشتیم شرایط جسمانی 

و اقتصادی جامعه طوری بود که به جای اینکه 

بگوییم سن سکته 10سال کاهش یافته است، 

به شما می گفتیم قیمت سکه 10میلیون کم 

شده است، ولی خودتان شرایط اقتصادی 

را می بینید؛ البته خودمانیم، مغز هم عضو 

ای  دردسرسازی است. از همان لحظه 

که وارد دنیا می شویم، تا لحظه ای که از آن خارج 

می شویم، همواره مشغول کار است ولی مواقع مهمی 

همانند زمان امتحان و زمان تصمیم گیری های 

مهم اقتصادی از کار می افتد. کاش می شد برای 

فرار از سکته مغزی، آن را از سرمان خارج کنیم! 

شاید با خود بگویید بدون مغز که نمی شود زندگی 

کرد، ولی واقعیت این است که بدون مغز می شود 

زندگی کرد، بدون پول نمی شود!

 z!جریان گرانی به جریان برق رسید

وزیر نیرو اعلام کردند که برق گران می شود. جالب 

سازی حقوق  است که موضوعی مثل همسان 

بازنشستگان ماه ها طول کشید تا بررسی شد و 

آخرش هم خیلی ها گفتند فقط حدود 100هزار 

اند ولی موضوعی  تومان افزایش حقوق داشته 

مثل گران کردن برق، کاری ندارد! وزیر نیرو پشت 

تریبون می آید و بعد از گفتن سلام به خبرنگاران، به 

فکرش می رسد که بد نیست برق را هم گران کنند و 

بلافاصله این موضوع را بیان می کند و بلافاصله هم 

تعرفه ها تغییر می کند، فقط ما نمی دانیم چه کاری 

است که این اخبار را علنی اعلام می کنند؟ قبض 

برق را گران تر صادر کنید ولی به ما نگویید تا فکر 

کنیم تقصیر خودمان بوده است که زیاد مصرف 

اید!  ایم، نه تقصیر شما که زیاد گران کرده  کرده 

الان هم نمی دانیم جریان گران شدن جریان برق 

چگونه است و افکار مختلف و گوناگون سراغمان 

می آید؛ مثلا با خود فکر می کنیم آیا ممکن است 

طوری گران شود که وقتی برق رفت، خوشحال شویم 

که برق رفت و بخشی از بار سنگین هزینه های جاری 

زندگی برای دقایقی قطع می شود؟ آیا ممکن است 

قبض برق آن قدر زیاد شود که خراب شدن تلویزیون 

و یخچال و لباسشویی به خاطر اینکه دیگر برق 

مصرف نخواهند کرد، باعث خوشحالی سرپرستان 

خانوار شود؟ آیا ممکن است هزینه قبض برق به 

جایی برسد که هرکه قبض برقش آمد، قبض روحش 

هم رقم بخورد؟ خلاصه شما جریان برق را گران 

کنید، ولی ما را در جریان نگذارید!
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